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تله‌تئاتر‌هایی درباره جنگ 12روزه

کورش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری: »اکنون دیگر جنگ فرق کرده است. وظیفه ما این 
است که بنا بر تخصصی که داریم اعلام حضور کنیم. نگارش 5نمایشنامه با موضوع جنگ تحمیلی 12روزه 

به پایان رسیده و تولید آنها آغاز شده است. این تله‌تئاترها در شبکه‌های مختلف، نمایش داده می‌شوند.«

وقف برای پدافند
حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه: »در جنگ 12روزه موقوفاتی برای 
حمایت از جبهه مقاومت ثبت شده. در این دوران درخواست‌های مکرر مردم برای مشارکت در دفاع از کشور 
باعث شد تا به‌دنبال ایجاد موقوفاتی با همین نیات باشیم؛ مثلا در زمینه وقف برای پدافند تقاضا داشتیم.«

یــاد  روایت تهران

نخستین قالیشویی تهران  

نخستین قالیشویی تهران در چشمه‌علی محله صفائیه ری 
شکل گرفت؛ جایی که 2برادر همدانی، حاج علی‌اصغر و حاج 
حسین، فرش‌ها را کنار چشمه می‌شستند و نامشان به‌عنوان 
پایه‌گذاران این حرفه به ثبت رسید. به‌گفته تهران‌پژوهان با 
رونق این فعالیت سنتی، مشاغلی چون رفوگری هم در اطراف 

چشمه‌علی جان گرفت و هویتی تازه به این محله بخشید.

کمک کردن برایش وظیفه بود
روز جمعه، 23خرداد، حوالی فاز ۳ شــهر 
جدیــد ســهند و در نزدیکی روســتای 
اسفنجان شهرستان اســکوی آذربایجان 
شرقی، آسمان سنگین شد و انفجاری دیگر 
در خاک ایران جان یکی از فداکارترین امدادگران این سرزمین 
را گرفت. شهید مهدی زرتاجی وقتی برای امدادرسانی به نزدیک 
فاز 3شهر جدید سهند، حوالی روستای اسفنجان اعزام شده بود، 

در دومین حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
یوسف داداش‌پور، سرپرســت جمعیت هلال احمر شهرستان 
اسکو، شهادت زرتاجی را اینگونه روایت می‌کند: »شهید زرتاجی 
و سرهنگ پاسدار شهید یوسف محسنی، 2هم‌روستایی بودند که 
با دستان خود خانه‌ای برای یک خانواده نیازمند در روستا ساختند. 
عجیب‌ آنکه هر دو عزیز، در همان روز جمعه، حین احوالپرسی با 
یکدیگر و در یک نقطه، بر اثر حمله پهپادی به شهادت رسیدند.« 
داداش‌پور چهره‌ای متفاوت از شــهید زرتاجی ترسیم می‌کند: 
»واقعیت این است که بچه‌های شهرستانی و روستاها روحیه‌ای 
سرشار از ایثار دارند. برای آنها، کمک کردن یک وظیفه است؛ نه 
لطف. مهدی زرتاجی نیز همینطور بــود؛ خدماتش را هیچ‌وقت 
»ایثارگری« نمی‌دانست. او از سال ۱۳۷۹ وارد مسیر امدادگری 
شد و در سال ۱۳۹۶رسما به جمعیت هلال احمر پیوست. من از 
همان بدو استخدام او را می‌شــناختم؛ چون در آن زمان مدرس 
دوره‌های تخصصی بودم. هیچ‌وقت یادم نمی‌رود که با چه شوقی 
یاد می‌گرفت و چطور در میدان عمل آموخته‌هایش را به‌کار می‌برد. 
زرتاجی نه‌تنها امدادگر بود، بلکه با کسب مدرک مهندسی امداد 
و نجات از دانشگاه ارتش ارومیه، نجات را با دانش درآمیخته بود 
و از ســویی هم در پایگاه امداد و نجات روستای گمیچی فعالیت 
داشت. یک‌بار بعد از اتمام شیفت، در مسیر بازگشت متوجه شده 
بود یک خودروی سواری از جاده منحرف شده و در آستانه سقوط 
به دریاچه است. بی‌درنگ با اقدامات اولیه، جان راننده را که دچار 

خونریزی شدید بود، نجات داده بود.«

زهرا بلندی؛ روزنامه‌نگار

سیده‌کلثوم موسوی|   دختری فداکار  بود که ســال‌ها در کنار مادر بیمار خود ماند و 

بی‌هیچ گلایه‌ای از مادر پرستاری کرد. نگهداری از مادر برایش مهم‌تر از تشکیل خانواده گزارش
بود. برای کمک به نیازمندان آرام و قرار نداشــت و با همراهــی چند خیر کار آزادی 
زندانیان مالی را تسهیل می‌کرد. هاجر محمدی 41ساله حامی نیازمندان و ایتام که در دوم تیرماه ۱۴۰۴ 
برای پیگیری کار آزادی یک زندانی مالی به اوین رفته بود، در حمله اسرائیل شهید شد. در این گزارش 

نرگس محمدی از سبک زندگی خواهر شهیدش می‌گوید.

بعد از شهادت متوجه کارهای خیرش شدیم

روزی که برای همیشه در تقویم خانواده محمدی سیاه 
شد؛ همان روز سالگرد فوت مادرشان بود که داغ رفتن 
هاجر آن را تازه‌ کرد. نرگس محمدی، خواهر شــهید 
هاجر می‌گوید: »آن روز قرار بود با هم به بهشت‌زهرا)س( 
برویم، اما به او زنگ زدند که باید ســندی را به دادگاه 
برساند تا یک زندانی مالی آزاد شــود. اول به دادسرای 
شــعبه ۶ در خیابان ســیمون بولیوار رفت، اما به‌دلیل 
قطع سیستم مجبور شد برگه آزادی را دستی به زندان 
اوین برساند. متأسفانه همان‌جا حادثه رخ داد و بعد از 
۲۸ساعت جســت‌وجو، پیکر خواهرم را از زیر خروارها 
آوار پیدا کردیم.«  نرگس تا زمان شــهادت خواهرش 
نمی‌دانسته که او تا این حد با خیران همکاری دارد. او 
می‌گوید: »بعد از شهادتش تازه فهمیدم چقدر پنهانی 
دنبال کارهای خیر بوده است. در پیام‌رسان گوشی‌اش 

رضایت‌نامه برای یک زندانی را دیدم که خودش تحویل 
گرفته تا تسلیم دادســرا کند. برای آزادی مددجویان 
مالی کمک می‌کــرد و گاهی مدارک موجــود را برای 
تکمیل پرونده و رســیدگی مراحل دادرسی به دادگاه 
می‌برد. به این شــکل در تســریع روند کارهای اداری 
و آزادی مددجویــان هم فعالیت داشــت. طی جنگ 
12روزه خواهرم تهران ماند تا مراحل آزادی زندانیان به 
تأخیر نیفتد، با چند خیر کارهای مربوطه را حل و فصل 
می‌کردند. آنها برای خواهرم مدارک را ارسال می‌کردند 
تا کپی بگیرد و برای الصاق و تکمیــل پرونده و صدور 
حکم به دادســرا ببرد. این مســئله را بعد از شهادتش 
وقتی پیام‌های خواهرم را دیدم متوجه شدم که همراه 
چند خیر برای حمایت از ایتام و جمع‌آوری کمک برای 

زندانیان مالی همکاری داشته است.« 

 بانوی مهربان و صبور

هاجر محمدی نه‌تنها پرســتار مادر که پناه خانواده 
و یاری‌رســان اطرافیان بود. خواهر شهید می‌گوید: 
»سال‌ها بی‌منت از مادرمان پرستاری می‌کرد و چون 
تجربه نگهداری از مادر بیمارمان و همچنین اطلاعات 
زیادی در زمینه مراقبت‌های پزشــکی داشت به هر 
کسی مشکلی داشت، داوطلبانه کمک می‌کرد. برای 
دختران مــن و بقیه خواهرزاده‌هایش، یک دوســت 
واقعی و همراه همیشگی بود؛ مهربان و بی‌آزار، صبور و 
مظلوم.«  نرگس محمدی خاطره‌ای از همان روزها به 
یاد دارد: »بعد از فوت مادرم، در همان ماه‌های اول یکی 
از اقوام نزدیک دچار بیماری سرطان شد. به دیدارشان 

رفتیم و خواهرم متوجه شد که زخم عمل ایشان نیاز به 
پانسمان ویژه دارد. وقتی برگشتیم، سریع چسب نقره 
و وسایل لازم را تهیه کرد و همان روز برایشان فرستاد. 
این محبت‌ها برایــش عادی بود، اما بــرای اطرافیان 
مرهمی بزرگ.« در روزهای جنــگ و بمباران، هاجر 
آخرین شــب زندگی‌اش را در خانه خواهرش سپری 
کرد: »۱۲ روز جنگ کنار ما بود. شب آخر تا نیمه‌های 
شــب بیدار ماند. با هر صدایی نگران می‌شد و سریع 
به دخترهای من می‌گفت پنــاه بگیرند. مدام زیر لب 
آیت‌الکرسی می‌خواند که خدا مراقب‌مان باشد. آرامش 

عجیبی در دل ناآرامی‌ها داشت.«

رازهای پنهان یک قهرمانرازهای پنهان یک قهرمان

 خاخامی که اسلام آورد
و  در مسجد دفن شد  

در قلب تهران و در میان آجرهای قدیمی مســجد مظفری، 
داســتانی نهفته اســت که مرزهای ادیــان را درمی‌نوردد. 
خاخام‌آقابابا، از چهره‌های شناخته‌شــده یهــودی در عهد 
فتحعلی‌شــاه، پس از دیدن رؤیایی الهام‌بخش، اسلام آورد، 
جامه روحانیت بر تن کرد و به نــام محمدرضا فخر در تاریخ 
ماندگار شد. امروز، ســنگ قبر او در این مسجد، یادگاری از 

پیوند باورها و تحول درونی انسان‌هاست.

هاجر محمدی برای کمک به زندانیان مالی به اوین رفت و شهید شد

صفحه‌آرا: سعید غفوری

نرگس محمدی با اندوهی عمیق می‌گوید: »گاهی کنارمان آدم‌هایی را یـاد
داریم که حضورشان خود برکت و آرامش است، اما ما نمی‌بینیم‌شان 
و وقتی آنها را از دست می‌دهیم، تازه متوجه می‌شویم چه جواهری 
داشته‌ایم. حیف که من کور بودم و متوجه این حجم محبت و برکت 
وجودش نشدم. حیف که از دســتش دادم. این داغ هرگز از دل ما 

نمی‌رود و فقط نفرت‌مان از عاملان این فاجعه بیشتر می‌شود.«
هاجر محمدی 3خواهر داشت و اکنون کنار مادر و پدرشان ـ صدیقه 

اندامی‌گرد و ذبیح‌الله محمدی ـ آرمیده است.

وجودش برکت بود 


